
 

  فصلنامة در دري (ادبيات غنايي، عرفاني)
  آباد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفگروه زبان و ادبيات فارسي

 27-40، ص.1391، بهار دوم، شماره دومسال 

  

  بافقي عشق در غزليات وحشي هايجلوه

  
  *علي دهقان

  **مينا پورسعدي

  

  
   چكيده 

ران عامي و عـالم و عابـد و   انواع زميني و آسماني آن در اشعار شاع و استعات شعر فارسي ترين موضو عشق از اساسي
  مضامين عالي و تعابير زيبايي را به وجود آورده است.  عارف، 

ثيرگذار در مكتب واسوخت، بـا مهـارتي   أسراي قرن دهم هجري، از جمله شعراي مهم و تالدين وحشي بافقي غزل كمال
الفاظ دارد سيماي عشق را به اشكال گوناگون به تصوير كشيده است. هـدف ايـن تحقيـق ايـن بـوده كـه       كارگيري هكه در ب

دهد كه ويژگيها و صـفات عشـق در   تحقيق حاضر نشان مي ةهايي دارد؟ نتيج بشناسد كه عشق مورد نظر وحشي چه ويژگي
هـاي زيـادي   همسـاني عاشق و عارف پيش از او  راجع به مسأله عشق در آثار شاعران ضامينبا م غزليات وحشي بافقي غالباً

، نوع زميني و مجازي آن نيز سايه يـا واسـطة عشـق ملكـوتي اسـت. در ايـن مقالـه        بوده در شعر او والا "عشق". مقام دارد
  شود.   بررسي مي هاي وحشي هاي گوناگون عشق در غزل جلوه

  
   كليدي: كلمات
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  مقدمه

هـر كـدام از    باشد. ماية اصلي مضامين و موضوعات شعري ميهاي شعراي ادب فارسي، عشق به نوعي بن  ديوان در اكثر
رفـت و  اي بـراي بيـان مع  شعرا برحسب روحيات و نگاهي كه به فلسفه هستي و خلقت و ظواهرآن دارنـد عشـق را وسـيله   

 هاي متفاوت موجب تقسيم عشق به روحاني، الهي، حقيقي، مجـازي، آسـماني و   و همين نگاه اند داده احساسات خويش قرار
كه نگاهشان به موضوع عشق نگاهي عرفـاني   هستندسنايي، مولوي، حافظ، عطار از جمله شعرايي  چنانكهزميني شده است. 

الـدين وحشـي بـافقي بـا      و آسماني است، در كنارآنها شعراي بنام ديگري چون سعدي، خواجوي كرماني و از جملـه كمـال  
هاي خود، خصوصـاً غزليـات   سرودهاز  اند و بخشي مهم را خلق كرده زيباييپرداختن به عشق زميني و گاهي ملكوتي اشعار 

وحشي يكـي ازآن چنـد   " 1كند. داستان عشق به نوعي ديگر و جديد در مكتب وقوع نمود پيدا مي اند. اختصاص داده را بدان
پروا در راه دلپسـندي   ستاره فروزان بود كه به يكبار خط بطلان بر دفتر هزاران سرايندة همزمان خويش كشيد و گستاخ و بي

كه رودكي و فردوسي و فرخي صدها سال پيش در پيش گرفته بودند گام نهاد و صدها سخنور ديگـر را بـه دنبـال خـويش     
گويي و نوپردازي و بي پيرايگـي و روان سـازي را   بدان شاهراه دلپذير كشانيد. اين سخنور شيرين زبان با دلي آرزومند، ساده

انگيز عشق، شـنيدني و گـوش    سخن دل"گفت:  داينجاست كه باي). 113:1388(وحشي، "نياد گذاشتدر زبان فارسي از نو ب
و  گنجـد  دانش هـيچ كـس نمـي    ةشرح و موضوعي است كه در حوصل يانگيزي، معمايي است ب نواز است اما با اين همه دل
هـاي   هـا گفتـه و بـا بيـان     آن، سـخن  2ماهيت و تعريـف  ذوقي خود، در حقّ عشق و دربارة هاي هركس، به مقتضاي دريافت

 ،گر عشق، افراط محبت اسـت... عشـق  به بياني دي" ).165: 1384(مير قادري،  "نامكررّ عشق دم زده است.قصه  گون از گونه
و عاشـق   معشوق مانـد؛ -درخت وجود عاشق را در تجلّي جمال معشوق محو گرداند كه تا چون ذلتّ عاشقي بر خيزد، همه

  .)230 :1372،(ره)خميني( نشاند و اين نهايت مراتب محبت است انة نياز در مسند نازمسكين را از آست
روح انسان در عالم مجردات قبل از ورود به دنيا حقيقت زيبايي و حس مطلـق يعنـي خيـر را بـدون     "گويد: لاطون مياف

مطلـق كـه سـابقاً    از آن زيبـايي   بيند مي مجازي را چون حسن ظاهري و نسبي و پرده و حجاب ديده است، پس در اين دنيا
د و ماننـد مرغـي كـه در    شومي دارد. فريفتهدهد و هواي عشق او را بر مي ت ميكند. غم هجران به او دسدرك نموده ياد مي

  ه قول مولانا:) ب227: 1388(شاكر، "پرواز كند. اهد به سوي اوخوقفس است مي
  اند از بدنم ند روزي قفسي ساختهچ       مـــرغ باغ ملكوتم نيــم از عالم خاك   

)201: 1368 (مولوي،  

شدند و آنچه حافظ ممكنات و معلولات نازاد است، عشـق   بود، موجودات مضمحل مي عرفا گويند اگر عشق عالي نمي"
باشد، زيرا همه موجودات عالم طالـب و عاشـق    است (عشق عالي) كه ساري در تمام ممكنات و موجودات جهان هستي مي

  گويد: مولوي مي اند و غايت اين مرتبه از عشق تشبيه به ذات خداي متعال است. كمال
  عشق سايد كوه را مانند ريگ                عشق چون شد بحر را مانند ديگ 

  "عشق لرزاند زمين را از گزاف           عشق بشكافد فلك را صد شكاف     
  )228:  1388شاكر، (

به قول مولانا داستان عشق  آن استوار است. س كه حيات و ممات كائنات بر پايةسيار مقداي است ب بايد گفت عشق واژه
اند و برخي  ي عشق را در كلام خود استعمال نمودها غير عارف به گونهشاعران عارف به نوعي و شاعران داستان ديگر است. 
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به  خاص يبا نگاه ،اي كه خود در عشق دارد تجربهيل بافقي به دل وحشي الدين لكما امااند.  را محور سخن خود قرار دادهآن 
در بسياري  اوكه خود مترجم آن است. در وجودش، انكارناپذير  است موضوع عشق پرداخته است و آنچه بيان كرده حقيقتي

  كند.   ها معرفي ميبهترين عشقعشق حقيقي را  دانسته، از غزلها نگاه روحاني به عشق دارد و آن را موجب فلاح و سلامت
 

  عشق در غزليات وحشيهاي جلوه

وحشي بافقي عشق را خمير ماية اصلي غزليات خود قرار داده و به زيبايي از عهده تصـوير آن بـر آمـده اسـت. صـلاي      
  گر شده است.  مده و مراتب عالي و نازل آن جلوهگوناگون به صدا در آ با نواهايعشق در غزليات وحشي 

  كوته نظر مبين كه سخن مختصر گرفت         داست  زين قصه هفت گنبد افلاك پرص

  )139: 1368، (حافظ
آنان مكتب واسوخت سرآمد  شاعرانوحشي شاعري است كه نامش با عشق در آميخته و در ميان اقران خويش خصوصاً 

  ه است.  هاي عشق از آن جمل ، جلوة زيبايي دارد. ويژگي. تصاويري كه وحشي با جوهر عشق خلق نموده استباشد مي
  

  عشق خواصو  هاويژگي .1

  اي از عشق حقيقي. عشق مجازي سايه1-1

 (سـجادي،  "ورزي با معشوق غير حقيقي و قادر لايزال است كه منشأ آن هوي و حب مجازي است عشق" عشق مجازي
كنـد و در   مـي مولوي نيـز عشـق مجـازي را نفـي ن    "رخي از مشايخ صوفيه به عشق مجازي اعتقاد دارند ب). 582: 2ج ،1373

داند و گويد عاشق مجازي، به صورت معشوق عاشق نيست بلكه به معنـايي كـه    بسياري موارد آن را مقدمه عشق حقيقي مي
دانـد   وحشي عشق مجـازي را سـايه عشـق حقيقـي مـي     ). 139: 1382(گوهرين،  "د عاشق استدر محبوب خود وجود دار

پـس اي  ". )17: 1385(آفاقي، "تر باشد حقيقي، نسبت به ديگران آسانشود كه توجه او به عشق  عشق مجازي باعث مي"زيرا
(ص) فرمود: من عشق و عف ثم كتم فمـات مـات    عزيز، دريغ اگر عشق خالي نداري باري عشق مخلوق مهيا كن كه پيامبر

هـا   امي عشـق ). وحشي تاكيد دارد كه اصلاً عشق مجـازي وجـود نـدارد بلكـه تم ـ    96: 1370همداني، القضات   عين( "شهيداً
   ).409: 2 ج بي تا، (شيرازي، "عشق مجازي و جمال مجازي همان جمال حقيقي است" زيرا :حقيقي است

  چو نيـــك در گذري عشق ما مجازي نيست     حقيقـــتي پس هـــــر پردة مجازي هست
  3)4/98(ديوان،

  كرد تا به مقصد عشاق رسيد:  عشق است كه بايد آن را طي  اعر عشق مجازي يكي از منازل باديةبه نظر ش
  تـا مقـــصد عشــــاق رهــي دور و دراز است     يـك منــــزل از آن باديـــة عشق مجــاز است

  )1/39،(ديوان
  از اين رو در نظر شاعر عشق آدابي دارد و هر نگاهي و هر توجهي نامش عشق نيست:

  ـي دانـــد نكو آداب كار خويش رانگاهـــي از پي كاريست بر حـال كسي     عشق مـــ هــــر
  )2/13(ديوان،

  عشق  . راز2-1

  :عشق غير قابل حل است و تا به حال نيز كسي اين معما را حل نكرده است ةمسأل
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  رسيم يا ما بديــــن دقيقة مشـــكل نمي      در اصــل حل مسألــــه عشق كس نكرد   
  )4/302(ديوان،

خلوت خانه دوستي ميان دوستان رازي است  در نخوانند، آن جز عاشقان ترجمه دوستي نقش خطي است كه ةدر صحيف"
  در بيان آن زبان روشنگر نيست:  و است رازي عشق ). به نظر وحشي10: 1، ج1376 (ميبدي، "كه جز عارفان دندنه آن ندانند

  باشد ن نمــيباشد     زبان ببنــــد كه آنجـــا بيـــا به راز عشــق زبان در ميـــــان نمــي
  )1/136(ديوان،

اي كه دارد. غير قابل تفسير و چون افسانه است  عشق با اينكه يك كلمه بيشتر نيست، اما به دليل وسعت معنا و گستره
  :كه پاياني ندارد

  هرچه گـــويي آخري دارد بغير از حرف عشق     كاين همــه گفتند و آخـر نيست اين افسانه را
  )3/19،(ديوان

  شود: ابراز راز عشق گناه و جرم محسوب مي اصولاً
  جز عــــرض عشق هيـــــچ گناه دگر نبود     دل را كه نـــــو مقيد زنـــدان حسرت است

  )6/138(ديوان،
  تواند غم عشق خود را بيان كند: مين چنانكه انسان عاشق نيز

  ز تو گفت و گو نيايدتو به مــن گذار وحشي كه غم تو مـن بگويم     كه تـو در حجاب عشقي 
  )6/214(ديوان،

  

  جذبة عشق .3-1

ر تـداول تصـوف و عرفـان، كشـش     د" ديگري اسـت.  بر شخصي روحي نفوذ و تسلط به معناي كشش، ربايش و جذبه،
اي را. شارح گلشن راز آرد: جذبه عبارتست از نزديك گردانيدن حق مربنـده   . در اصطلاح صوفيه، بركشيدن خداي بندهقلبي

وششي از جانب بنده عنايت ازليت و مهيا ساختن آنچه در طي منازل بنده به آن محتاج باشد بي آنكه زحمتي و ك را بمحض
كمينـه  اين خاصيت عشق مورد توجه وحشي بوده اسـت بـه نظـر او كشـش      .)265: 1377، لاهيجي گيلاني( "در ميان باشد

  باشد:  ميعشق خاصيت 
  يشتر آيدپ هـــــر دري كه پرانند بيش، ز          جذبه ايست كه كس را  كمينه خاصيت عشق،

  )4/197(ديوان،
  كشد كه رهايي از آن ممكن نيست:عشق چون كمند است كه عاشق را به بندي مي

  عشق      او را به بنـــــد خانـة حـــــرمان گـــذاشتيم وحشـــي نداشـــت پـاي گــريز از كمند
  )7/281،(ديوان

  نو      بعـــــــد ازين گنجايش ما نيست زندان تو را ة زنجير عشقت شد زصد چــــو وحشي بست
  )5/5،(ديوان



  31هاي عشق در غزليات وحشي بافقي/جلوه
 

د دنبـال  شود و براي رهايي از اين بن ده ميبندي بر بندهايش افزو ،پيوندد دارد و به معشوق مي گامي كه بر ميهر عاشق به
  كشش ديگري است:

  اي خواهم كه از هم بگسلانم بند خويش ذبهر پيوند خويش     جه بند ديگـــــر دارم از عشقت به
  )1/244(ديوان،

  گريزد:اين بند را در يابد از رهايي مي و هركس ذوق
  اي قيدي است قيدعشق كه ذوقش كسي كه يافت        هــــرگـــز طلـــب نكـــرد دل باز رسته

  )7/375،(ديوان
  خواند:   به نظر شاعر زمزمه عشق عاشق را به اين ذوق فرا مي

  بـــس ذوق كـــه حاصـل كند از زمزمة عشق     از وحـــشي اگــــر يار مــــرا عــــار نيــايد
  )7/160،(ديوان

تصـوير زنـده و گويـا و     عاشق اسـت. شـاعر   ة، اشك و آه بدرقآناق است. براي دست يافتن به عشّو كعبه مقصد عشق 
  ساخته است:عشق  ةكعبراهيان بسيار جالبي از هماننديهاي كاروان حجاج و 

  وحشيم و جريـــده رو كعبـــة عشق مقصدم     بـــدرقه، اشك و آه مــــن قافلــــــة نياز را
  )7/8،(ديوان

  . بيماري عشق4-1

دانـد و علامـت آن را گـودي و خشـكيدن     ز نوع وسواس و شبيه ماليخوليا ميعشق را مرضي ا ،ابن سينا در كتاب قانون
باشد و عـلاج و درمـان    ). بيماري مشتركي كه همه انسانهاي عاشق گرفتار آن مي135: 1382ن، (گوهري كند چشم معرفي مي

    يعني عشق هم درد است هم درمان: :تگويد درد و درمان يكي اس باشد. وحشي مي آن نيز يك نوع مي

  مـــــريض عشق اگر صد بود علاج يكيست     مـــرض يكي و طبيعت يكي، مزاج يكيست
  )1/71(ديوان،

). 9: 1، ج1366(مولوي،  "علت عاشق زعلتها جداست..."ندارد. به قول مولانا  هابيماري عشق شباهتي به ديگر بيماري
  :به همين مناسبت وحشي عشق را به دردي لاعلاج تشبيه كرده است

  بهبودي نداشت ،از پــــــــي بهبود درد ما دوا سودي نداشت     هركـه شــــد بيماردرد عشق
  )1/100وان،(دي

  وحشي اگر تـــو فارغي از درد عشق، چيست     اين آه و ناله كـــردن و اين شعـر خواندنت
  )6/106(ديوان،

  كند: عشق مبتلا مي دردطبيب را نيز به  ،عشق مرض ولي است درمان بالين بيمار قابل بر طبيب به نظر شاعر هر دردي با آمدن
  بيــچاره طبيبــــي كه به درمـــــان تــو آيد       وحشي مـــــرض عشق كشد چاره گران را 

  )7/158(ديوان،
و علايـم عشـق    به نظر وحشي مرض عشق قابل كتمان نيسـت  آشفتگي است. ،عشق با ساير امراض زيكي از وجوه ممي

     وياتر از آن است كه پوشيده بماند:گ



  1391، بهار دوم، شماره دوم، سال در دري (ادبيات غنايي، عرفاني)تخصصي  - فصلنامة علمي /32
  

  اي ديوانه خواهم شد ق پري رخسارهاگـــر بيند مــــرا طفلي به اين آشفتگي داند     كه از عش
  )2/132(ديوان،

  كند و مانند آتش بسيار مؤثر است:  عشق ديوانه مي
  ســـــوختن با آتش است و عشق با ديوانگي     عشق بر هر دل كه زد آتش چو من ديوانه شد

  )6/137(ديوان،
  ديــوانگي آمد ةبا نشأــهوده به همــخانگي آمد      عشــــق آمـــــد و   بازم غـــــم بيــ

  )1/169(ديوان،
   يان باشد:در م 4عشق مجازيجايي كه البته  ،كند وحشي پايان عشق را ناكامي توصيف مي

  شود عشق و سودا چيست وحشي ماية بي حاصلي     غيـر ناكامي ز خودكامان چه حاصل مي
  )11/161ديوان،(

  

  قدرت عشق .5-1

و ناتوانند و كس را ياراي مقاومت در مقابل عشق نيسـت. عشـق قهرمـان دلاوري    به نظر شاعر همه در برابر عشق عاجز 
  هراسند: شوند و از مواجه شدن با آن مي است كه مدعيان در برابرش تسليم مي

  ما سپـــــر انداختيم اينك حريف عشق نيست     طبلِ بــــر گشتن بــزن ما مــرد ميدان نيستيم
  )5/272(ديوان،

  شق سخت و ناممكن است: صبر در برابر ع
  موميــست چو عشق آرد زور     پنــــجه گــر ساخته باشنـــد ز خـــارا ببرد صبـــر ما پنجة

  )2/115(ديوان،
  رود اين كار ز پيشم بگذاريد گوينــــــد كه پيش آر صبوري به غـم عشق     كـــــــــي مي

  )3/219(ديوان،
  دهد: و اختيار را از دست ميكند و عاشق صبر  عشق بر صبر غلبه مي

  دوز راگريبان بر جيب صبرم پنجه زد عشقي گريبان پاره كن     افتاده كاري بس عجب دســت
  )4/10،(ديوان

  راند: وحشي عشق را به اميري تشبيه كرده است كه حكم مي
  اند حريفان به حكـم عشق     جــويي كه چند فرسخ از آن شيـر آمده ست درخاره كنــــده

  )6/59(ديوان،
كند. به جهت اين خصيصه، عشق به جهانگشـايي تشـبيه شـده اسـت كـه       از ويژگي عشق اين است كه دل را تسخير مي

   كند: ر ملكي با سپاه عظيم حمله ميهنگام تسخي
  ملك دل مرا كه ســـواري بس است عشق     با يك جهـــــان سپاه به تسخير آمده ست

  )5/59،(ديوان
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  . عقل و عشق2

و عقل جـداي از   )60: 1366، رازينجم( "همچنانكه ميان آب و آتش مضادت است، ميان عقل و عشق هم چنان است"
اي وراي  بعد از نبوت هيچ درجه" رسد عشق عقالي بيش نيست اما اگر انسان با وجود عقل كامل، عاشق شود به مقام انبيا مي

پس هر جا نور " اند اين مرحله را نور علي نور گفته .)212: 1368، پيل ژندهجام ( "آن نباشد كه با عقل تمام مرد عاشق شود
، 1352رازي، نجـم ( "رر است بيشتر است كه نور علي نـور عشق كه شرر نار الهي است بيشتر، نور عقل كه قابل مشعل آن ش

اي درويـش عشـق بـراق    " ).323: 1378(قهرمـاني،   انـد مختلف عقل را بر عشق تـرجيح داده  ) اما عرفا به دلايل1352: 2ج
سالكان و مركب روندگان است. هر چه عقل به پنجاه سال اندوخته باشد، عشق در يك دم آن جمله را بسوزاند و عاشـق را  

  ). 467: 1359(نسفي،  "پاك و صافي گرداند
قـل  ع ابلـة كيد دارد كه مقل است. او تأعشق دشمن عقو  وندي ميان عشق و عقل وجود ندارداست هيچ پي معتقدوحشي 

  خورد: ومت ندارد و حتماً شكست ميعقل در برابر عشق تاب مقا زيرا با عشق كاري عبث و بيهوده است
  اي عقـــــل همـانا كه نداري خبر از عشق     بگـــريز كه او دشمـــــن فــــرزانگي آمد

  )169ديوان،/2(
  زند:مي عاقلانهدست به كارهاي غير ،گرددبه نظر وحشي عشق نوعي جنون است كه اگر مبتلاي آن گرفتار جنون 

  آغاز كارم اين چنين، انجـــام آن چون بگذرد     در اول عشق و جنون آهـــم ز گردون بگذرد
  ) 1/173(ديوان ،

  ز من بر خاست تكليف از جنون عشق بت وحشي     ببر ديوانــــگي از طبع و تكليف نمازم كـن
  )7/334(ديوان،

  طوقم به گردن بر نهد عشق جنـون فرماي تـو    ان كند سوداي تـو       طغي ترسم جنون غالب شود
  )1/351(ديوان،

از  تـر  ها پرآوازهها و مجنونن فرهادمقام و جايگاه پادشاهي دارد. در كوي جنو ،در كوي جنونساكن به نظر شاعر عاشق 
  پسندد: وحشي چنين عشقي را مي. ندا ان و كيقبادانخسرو

  پيماي من باشد كه در كوي جنونم خسروي بخشد     جهان پر لشكر از اشك جهانخوش آن عشقي 
  )  2/172(ديوان ،

  كند: مي انداخت او را رسوا و شهره شهرگويد عشق سلطاني است كه اگر عاشقي را به دام  وحشي مي
  پيش ليلي كيست تا گويد ز استيلاي عشق     بازگشت از كعبه مجنون رند و رسوا همچنان

  )4/336يوان،(د
  آفاق نمايد:ة خود را در راه عشق فدا و شهر و باشد. مجنون مانند بايد عاشق انسان و به نظر او عشق مترادف با رسوايي است

  اي باشد      چو مجنون تازه سازم داستان عشق و رسوايي كه اين هم در ميـان مــردمان افسانه
  )2/177(ديوان،
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  . مقام و عظمت عشق3

 "چه حيات و ممات سالك عشق است"زيرا كه عشق بنده را به خدا رساند ، عشق را فرض راه و طريقت دانند ،صوفيان
  نريزد:). به نظر وحشي بناي عشق محكم و پايدار است و با حوادث و اتفاقات فرو نمي136: 1382(گوهرين، 

  ـــــق محبت اساس مابـــــــــودي به راه سيـل، بسي به كه راه او     طــــــرح بناي عشـ
  )2/22،(ديوان

بلايي  ). عشق بلاست،330: 1375 (گازرگاهي، "و اين را مملكت افسوس و دريغ و واويلا ازان است.خطه جانب" عشق
   چشمانش را گرفت:يعقوب را چندين سال گريانده، كه 

  داشتها ديد     يعقــــوب كه دل در كف مهر پسرش  اين عشق بلايي است، شنيدي كه چـه
  )4/99(ديوان،

  رات و فراز و نشيبهاي فراوان است:از اين رو واديهاي عشق همراه باخط
  چـه فراز است اين ره چـه نشيب و اي چنــد كني طي     بيني كه در عشـــق اگر باديــــه در

  )2/39(ديوان. 
  نجات ندارد: راه اين درياشود. غريق آن غرق مي عاشق درعميق است.  ي پهناور، بيكران وعشق دريا

  زنـــد بيهوده از بهر چه چندين دست و پا آيد بــه ساحل غــرقة درياي عشق     مي چون نمي
  )3/21،(ديوان

  گذر كرده است: وحشي عشق را طوري دانسته كه عقبات خوف و رجا آن را سخت
  اند ــــدواري گفتهاميدم كه طــــور عشق را     غايــــت نوميـدي و اميـــ پاي تا ســـر بيم و

  )3/179،(ديوان
  صفات عشق .4

و كاركرد درجاتي دارند؛ بعضي به لطافت از لحاظ دلالت  عشق برشمرده است.با توجه به صفاتي كه وحشي بافقي براي 
توان آنها را در دو گروه با ترتيب صفات لطف و صـفات قهـر    كنند از اين لحاظ مي قهر عشق دلالت مي و برخي به سخط و

  كرد.   بنديبه بعد) طبقه12شق (از شماره ع
  . اتحادبخشي 1-4

و از كثرت و  رساند آورد و به جمعيت و تمكين مي درويش آتش عشق است كه سالك را از تفرقه و تلون بيرون مي اي"
ب عشق موج ـگويد  وي در تمثيلي مي). به نظر شاعر پايان عشق وحدت است. ب142: 1359(نسفي،  "دهد شرك خلاصي مي

  داند: را مايه وحدت وجودي عالم مي آندارد و  نجا وحشي به عشق حقيقي و روحاني نظراي در وحدت پروانه و آتش است.
  يعنــــــي كه اتحاد بـــــــود انتـــهاي عشق     پروانه محــــو كــــرد در آتش وجود خويش

  )5/260،(ديوان
   ارشادگري .2-4

    :مريد اوست ،عاشقشده است كه  شبيهدارد به پيري ت اي انهت نقش ارشادي و روشنگرعشق به جه
  اند من مريد عشق گــر ارشاد آن شد حاصلم     آن صفت كش نام، موت اختياري گفته

  )5/179(ديوان،
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  . استغنابخشي4- 3

  اند:او هستند و از غير او مستغني عشق به پادشاهي تشبيه شده كه گدايان درش فقط آستان بوس
  از همــه عالــــم گـداي عشق     ما و گـــــــــدايي در دولتـــــسراي عشق مستغني است

  )1/260(ديوان،
  .بقا بخشي 4-4

  داند:خضر (ع) ميتر از  جاودانهرا عاشق  ي داده،برتربه آب حيات وحشي دوام و بقاي عشق را 
  دوام و بقــــاي عشق اي ز اند     گفتنـــــد نكتــــه آنها كه نام آب بقـــا وضـــــع كـــــرده

  )3/260(ديوان،
  ي بخشي. شاد5-4

 در مقابلكند ت از ديگر مردمان روزگار تصور ميداند و حال خوش عاشق را متفاووحشي عشق را سراسر مباركي مي
  ه دست روزگار و بازيهاي آن نيفتد:كند ب آرزو مي دانسته،روزي  روزگار را عامل سيه

  االله اگر روزي به دست روزگار افتم ها كردم     معــــاذ خوش خندهز يمن عشق بر وضع جهان 
  )3/278(ديوان،

  .شورانگيزي 4- 6

  كند:و صحنة ديگر خلق مييستد ا مي -نماد غرور- خواص عشق شورانگيزي است كه در مقابل حسن از يكي
  يختنآيد به شــور انگ آمد آمد حسن در رخش غــــرور انگيختن     اينك اينك عشق مي

  )1/324(ديوان،
  . شيريني7-4

   خوشتر از آن داستاني وجود ندارد: ماند كهبه داستان شيريني مي گوارايي و جاذبهعشق به جهت 
  باشد كه خـــوشتر ازين داستان نمي زبان به كام مكــــش وحشي از فسانة عشق     بگــــو

  )7/136(ديوان،
  كيمياگري .8-4

    كند:مييي است كه دلهاي ناخالص را پاك به نظر وحشي عشق كيميا "گرداندروي را زر مي ،كيمياي مهر"
  گــــر خاك تيــــره زركن و سنگ سياه سيم        آن كس كه يافـــت آگهـــي از كيمياي عشق

  )4/260،(ديوان
  بخشي  . مستي9-4

   كند: خستگي و غم فراق را زايل ميشراب عشق، 
  اب عشق مستي       كــه نـه خستة فــــراقي نه غــم وصال داريشر چــه خوش است از تـو وحشي ز

  )6/379(ديوان،
نبايد از بودن سخن گفت. وحشي طالب آن است كه به عشق حقيقي و روحاني  ،به نظر وحشي جايي كه عشق هست

  خود بزدايد: به نوعي تفرقه است از دست يابد و ننگ خودي را كه
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  ما ببرد     بيخــــودي آيد و ننگ خـــــودي از ما ببرد خــــواهم آن عشق كه هستي ز سر
  )1/117(ديوان،

  نيازمندي و نازكشي .10-4

  گويد:  مي چنينشي از نياز عشق وحاست نسبت به عاشق. اصطلاح عرفاني استغناي معشوق  در ناز
  استگردد و جوياي نياز  عشـــق است كـه ســـر در قـــدم ناز نهاده     حسـن است كه مي

  )4/39(ديوان،
  اي عشـــــق شدي خوار بكش ناز دو روزي      كايــــن حسن فــروشان همـه قدر تـو ندانند
  )2/203ديوان،(

  از اين رو عاشق هم بايد از اظهار نياز غافل نباشد: 

  كه هر كه هست به كيش خودش نمازي هست     اگـــــر مكلف عشـــقي ســــــر نياز بنه  
  )3/98(ديوان،

  راندم از كوي خويش نيست جاي شكوه گر مي      لازم ناكامـــي عشـــق اســت استغناي حسن 
  )3/241(ديوان،

  :همواره نيازمند توجه معشوق صاحب كمال و جمال است عاشق نيز

  هاي شوقم شده منفعل زمين همسجده كه ز       نه همين فلك خجل شد ز كف نياز عشقم  
  )4/317(ديوان،

  وفا  .11-4

كـل هسـتي    عشق به علت داشتن متاعهاي وفا به دكانچه تشبيه شده است و اين متاعها به قـدري كميـاب اسـت كـه در    
  ي و پيوند قلبي عاشق و معشوق است:ترين متاع عشق وفادار نظيرش پيدا نيست. برجسته

  باشــدكــــه در سراسر بازار كائـــنات ن          عشقم  متاعهاي وفا هسـت در دكانچة
  )4/185(ديوان،

  زدايي . آرامش12-4

اسـت كـه گـريختن از     معتقد بوده،اين دشمن ارزش قايل  رايبه نظر وحشي عشق دشمن جان انسان است ولي عاشق ب
  رامي است:آقراري و نا. خلاصه لازمه عشق بيددست عشق براي او خوشتر است تا جان او در آرامش و قرار باش

  اين جان ايمن خفته را       تا باز صد ره هـــر شبي تغيير جاي او دهمچون عشـق خواهم دشمنـي 
  )5/312(ديوان،

  بندد:   آيد فراغ و آرام رخت مي زماني كه عشق مي
  اين عشـق كجا بود كه ناگه به ميان جست         مــــــن بودم و دل بود و كناري و فراغي 

  )3/54،(ديوان
  ريزد: د و اعتبار و آرامش وجود او را به هم ميزن عشق آتش بر خرمن هستي عاشق مي

  نيـــــــم شرر ز عشق بس تا ز زمين عافيت     دود بر آسمــان رســـد خــــــرمن اعتبار را
  )5/7،(ديوان
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  گيري انتقام .13-4

    :گيردبم نتقااز دل آرام ا كند مياست. بدين دليل تلاش گيري است. عشق مخالف قرار دل  عشق انتقام واصيكي از خ
  انتقام عهــــــــــد فارغ بالي از جانم كشد               عشق كــــو تا شحنة حسرت به زندانم كشد 

  )1/206(ديوان، 
  پرخطري .15-4

وحشي مبتديان را از خطـر راه   ).45: 1366رازي،نجم( "هم بيگانه شادي ازاند و محنت و  محبت و محنت از يك خانه"
  كه در معامله با عشق مراقب باشند:دهد  و به نوعي هشدار ميسازد  عشق آگاه مي

  بر حــذر باش در اين ره كه سر درخطر است       در ره پــــــر خطـر عشق بتان بيمِ سر است    
  )1/37،(ديوان

  . تمنّاسوزي16-4

    كشد: يعني عشق آرزوها را مي ،ي استعشق، تمناسوزمهم يكي از صفات 
  را صدبار گـــردم گــــرد سر، عشق تمنّاسوز         كند  ـــــي كـو صد تمنّا ميكم باد اين فارغ دل

  )5/10،(ديوان
  سوزي . خانه17-4

آورد و بـا  ، عشق بر صبر زور مـي خانه دل است ،نوعي تقابل بين عشق و صبر وجود دارد. از آنجا كه جاي صبر و عشق
  :نشيند زند و به جاي آن ميآتش مي بدانخويش شرر 

  ســـــوخت عشق خانه سوز اول متاع خانه را          خانــــه پر بــــود از متاع صبر اين ديوانه را 
  )1/19،(ديوان

  

  پردازي . خانه18-4

   كند:مي خويشتن و آوارهصاحب جان را بي ،گيرد عشق وقتي در خانة جان قرار مي
  سر در خانة جان كرد عشـق خانه پردازت كه       من آن روز آستان بوسيـــدم و بار سفر بستم  

  )5/33،(ديوان
  . خوارگرداني19-4

  سازد: رسواي عالم مي و خوار اقران ميان در را گيرد و او مي شاو را از دست عزت كند، مي اعتبار بي را انسان عشق به نظر شاعر
  اند اعتباري گفته ـة بيعاشقـــــــــي را ماي        اند   بيعزتّم كـن، عشق و خواري گفته عشق گو

  )1/179(ديوان،
  زني  زخم .20-4

  است: يعشق دردمندزيرا لازمة  ،نيازمند است بدنعاشق  اما ،استمرهم زخم عشق توجه 
  كني نا سـور كن اين ريش را التفـــاتي مي گر     عشقم خراش سينه شد گو لطف تو مرهم منه   

  )5/12،(ديوان
  . غارتگري عشق  21-4

   برد: به يغما مي، را كه جان اوست انسان سرماية ترين گزيده و زند مي غارت به دست يابد فرصت اگر. است طلب تفرص عشق
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  قفـــل گنجينة جـــان پيچـــــد و كالا بـرد       نـــدهي عشق به خود ره كه چو فرصت يابد  
  )7/115(ديوان،

  كافرنهادي  .22-4

رشك  ،گيرد ست. همچنانكه كافر از روي عناد و حسادت در برابر حقيقت قرار ميعشق مانند آدم كافر ا گويدميوحشي 
    از صفات عاشق است:نيز دربارة معشوق و حسادت 

  كه با يعقــــوب هم خصمي بود جان زليخا را      بينم   هاي عشق اين رشك مي من از كافــرنهادي
  )3/2،(ديوان 

  

  شرط عشق .5

بكشتند، ديگر روز را  آن روز او "امروز بيني و فردا و پس فردا" شق چيست؟ گفت:از حسين حلاج پرسيدند كه ع
هاي  عاشقي شرط، عشقهاي  با توجه عظمت و سختي). 417: 1377نيشابوري،  عطار( بسوختند و سوم روز بر باد دادند

  جنبه نيست:بيم بي ظرف و طلبد و عاشقي كار هر آدرطل عشق گران است و عاشق قابل ميوحشي  ةبه گفتدشواري دارد. 
  كه بر لب گيرد اين پيمانه را اي بايــد وحشي    مي ز رطل عشق خوردن كار هر بي ظرف نيست   

  )5/19،(ديوان
  توان به دنبال عشق رفت: ميبا هر دلي ن خواهد و و عشق دل شيدايي مي

  ايم             يم كه از پا فتادهادويـــده چنــــدان      ايم   در راه عشــــق با دل شيــــدا فتاده
  )1/300،(ديوان

اي كـه در دل  امـا هـر شـعله   روح اسـت.  عشـق افسـرده و بـي    بدوندل  است، و گداز و مايه سوزعشق به نظر وحشي 
  مجازي: معطوف است نهدر اين بيت به عشق حقيقي وحشي عشق نيست. نظر  ،سوزد مي

  گـــر ســـراپا آتش سوزنده شد سوزش نبود    اندوزش نبود    هـــر دلي كز عشق جان شعله
  )1/151(ديوان،

  : 5شدخطرپذير باكه عاشق بايد شجاع  زيرا ،تواند مرد عشق باشد هركس نميطلبد.  را مي وحشي عشق مرد خود به عقيدة

  تاخــــت در ميـدان و بر بسياري لشكر نديد         مرد عشق است آنكه گر عالـم سپاه غم گرفت
  )4/215ان،(ديو

  لذا جسارت بندگان در اين كار بدعت نيست:  ،اندعشق با معشوق ازلي نرد عشق باختهمردان 
  به مـا مخند كه اين رسم بد نه بدعت ماست   اند   بسا گدا به شهان نــــــــرد عشق باخته

  )49/25(ديوان،                                                                                                             
  گيرينتيجه

عارف پـيش از او   عشق در آثار شاعران عاشق و ةبا مضامين مسأل ويژگيها و صفات عشق در غزليات وحشي بافقي غالباً
ر موضـوع  تصاوير گوناگون آورده است. نظر پاك او د مشتركات زيادي دارد. وحشي در غزليات خويش عشق را با معاني و

داند. در نظـر وحشـي سـلطنت عشـق     اي از عشق حقيقي مي  او عشق مجازي را سايه عشق تنها نگاه مجازي به عشق نيست.
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پهنـا معرفـي    رجا و درياي آن را بي از اين رو وي مقام عشق را بسيار والا و طور آن را پر از عقبات خوف و ،بلامنازع است
خواند. به نظر او عشق با اينكـه بيمـاري   شناسد و جنون حاصل از آن را رسواگر مي كند. وي عشق را دشمن فرزانگي مي مي

لاعلاج است اما به خاطر صفات برترش براي اهل ذوق جذبه فراواني دارد. وحشي اين صفات را در سـيماي لطـف و قهـر    
داند و شـجاعت و  شقي را سخت ميشود. او راه عا ذكر كرده است اما راز اين عشق ناگشاده است و ابراز آن گناه شمرده مي

  شناسد.شيدايي را شرط اصلي آن مي
  

  يادداشتها

شود كه از اواخر قرن نهم تا اوايل قرن يازدهم رواج داشت و در دورة زماني  مكتب وقوع به سبكي از شعر فارسي گفته مي". 1
هاي شاعرانه،  ، پرهيز از صنايع بديعي و اغراقبين سبك عراقي دوره تيموري و سبك هندي پديدار شد. ويژگي اشعار وقوعي سادگي

گذرد. محتشم كاشاني،  پيرايه وقايعي است كه بين عاشق و معشوق مي كاربرد اصطلاحات و زبان عاميانه و بيان صريح و بي
ز معروفترين جغتايي و لحاف دوز همداني ا شيرازي، اشرف جهان قزويني، هلالي شيرازي، فغاني شيرازي، اهلي بافقي، لساني وحشي

شعر وقوع عمدتاً به اشعار عاشقانه اختصاص دارد و معشوق نيز در آن مرد است. در اين  روند. سخنوران اين مكتب به شمار مي
اي از مكتب وقوع به اشعار واسوخت  گويي و بيان صادقانه وقايع و حالات عاشق و معشوق است. شاخه  مكتب اصل بر حقيقت

شود كه شاعر به جاي   در لهجة فارسي هندوستان به معني اعراض و دورگزيني بود و به شعري گفته مييابد. واسوخت  اختصاص مي
  ).198:1381(شميسا، "شود  بافقي ديده مي كند. اين شيوه بيان بويژه در اشعار وحشي نازكشي و ستايش معشوق تهديد به رهايي مي

 محبت يا بسيار دوست داشتن چيزي، ودر وجه تسمية آن، رأي غالب بر عشق از هر ريشه لغوي كه باشد، عبارتست از فراواني .2
باغ پديد آيد و دربن درخت، اول بيخ در زمين سفت  اند و عشقه آن گياهي است كه در گويند: عشق را از عشقه گرفته آن است كه مي

اگيرد و چنانش در شكنجه كند كه نم در رود تا جمله درخت را فر پيچد و همچنان مي درخت مي كند، پس سربرآورد و خود را در
  ).165: 1384(مير قادري،  "ميان رگ درخت نماند...

  .، به كوشش آذران نخعييك ديوان وحشي 98غزل  ،4) يعني: بيت 4/98 (ديوان: ة ارجاعنشان .3
  .)15: 1،ج1366(مولوي، هايي كز پي رنگي بود/عشق نبود عاقبت ننگي بود عشق:  فرمايدمولانا مي .4
  عشق از اول چرا خوني بود          تا گريزد آن كه بيروني بود     به قول مولانا: .5

  ).4751ب3(مثنوي/دفتر
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